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تنبیهات استصحاب: اصل مثبت
جلسه 90 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این است که آیا در موضوعات هم نظر فقیه متبع است یا این مطلب که مشهور است که فقیه دخالت در موضوع
نمکند و موضوع به عهدهی خود ملّف هست، این مطلب صحیح است.

شروع کردیم بررس این مطلب را از این مسئلهی مرحوم سید در عروه که برخ از فقها بین موضوعات مستنبطه و موضوعات
صرفه فرق گذاشتهاند.

بیان کردیم که این فرق درست نیست، موضوع من حیث إنه موضوعٌ ولو نیاز به دقّت و استنباط هم داشته باشد اما ارتباط به
فقیه ندارد ولو اینه محشّین زیادی در عروه قائل شدند به اینه در موضوعات مستنبطه تقلید راه دارد و نظر فقیه متّبع است اما

عرض کردیم که این مطلب قابل قبول نیست.

گفتیم به دنبال این، ما گاه اوقات در بعض از موارد و حت در برخ روایات ممن است برخورد کنیم به اینه ائمهی
معصومین(علیهم السلام) ی موضوع عرف را معین کردند.

بررس استفتاء سن تمییز

این استفتای که دیروز نقل شد که عرض کردیم در جواب مرقوم فرمودند: این سن تمییز که شش سال است در روایات وارد
شده است. البته حالا این مقداری که من فحص کردم به عنوان سن تمییز در ی روایت به صورت معین وارد شده باشد که

مراد از سن تمییز  شش سال است من پیدا نردم خود شما این را تتبع بفرمائید ببینید پیدا مکنید یا خیر؟

آنچه که هست ما روایات تمرین داریم. در روایات تمرین وارد شده که وقت به هفت سال رسیدند آنها را برای نماز، روزه و
واجبات تمرین بدهید. شاید به قرینهی این روایات تمرین خواستند استفاده کنند که وقت صب به سن تمییز مرسد وقت تمرین

دادن او هست و در روایات، وقت تمرین را سن هفت سال ذکر کردهاند.

اولا به نظر مرسد ملازمهای بین اینها نیست. ممن است ی بچهای در هفت سال هم به تمییز نرسیده باشد اما مع ذل ما
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بر حسب آنچه در روایات وارد شده او را تمرین بدهیم، استحباب تمرین در مورد او ثابت باشد.

نته مهم این است که فرضنا در مورد نوم جدا انداختن بین دختر و پسر بوئیم ملاک را شش سال قرار داده، یا از روایات
دیر اگر دیدیم سن تمییز را امام(علیه السلام) در محدودهی شش سال قرار داده آیا ما باید بوئیم امام به عنوان أنّه شارعٌ و به

عنوان أنّه مبین للشرع قرار داده یا اینه چون آن زمان غالب بچهها در شش سال به تمییز مرسیدند این زمان را فرمودهاند.

ول حالا ممن است در ی زمان و مان دیر، فرض کنید در ی روستای دور افتاده در هشت سال هم به تمییز نرسند، یا
در ی جای در پنج سال به تمییز برسند. پیداست که این بیان سن تمییز به عنوان ی امر شرع نیست. در روایات تمرین ما

متوانیم بوئیم اصلا این اعمال تعبد شده، فرمودند وقت به سن هفت سال رسید استحباب دارد تمرین را نسبت به عبادات
شروع کنید. عبادات تمرینیه از آن زمان است و چه بسا از همین روایات مشروعیت عبادات صب هم استفاده شود، ول تمییز

که عرض کردیم غیر از مسئلهی تمرین است این ی عنوان عرف دارد.

عرف باید تمییز را مشخص کند که آیا این به سن تمییز رسیده یا خیر؟ و بین اینه عرف بوید ما سنّ برای تمییز داریم یا بوید
نه، این بچه بالفعل عنوان ممیز را دارد و بین همین هم فرق وجود دارد، ممن است ی کس به سن تمییز رسیده باشد اما

بالفعل ممیز نباشد. بعد ما احام فراوان که در فقه داریم برای صب ممیز. در باب احرام حج، در باب صوم، در باب جواز نظر
به عورت صب ممیز یا اینه لزوم حفظ عورت از صب ممیز.

ما در فقه احام زیادی داریم، اینها غالباً روی این عنوان ممیز بالفعل آمده یعن ی نازل که الآن ممیز بالفعل هست نمشود به
عورتش ناه کرد و واجب است انسان عورتین خودش را از او حفظ کند، حالا این ممیز بالفعل باید بیائیم در هر زمان، هر

شخص هر بچهای ک به این تمییز بالفعل مرسد؟

پس اگر به برخ از استفتاءات هم مراجعه کنید دیدم برخ از آقایان هم تصریح کردند که ی حدّ معین برای سن تمییز نداریم و
وئیم این سن به حسب تحدید شرعتوانیم بما نم شود و حق با اینهاست. یعنان و اشخاص مختلف مبه اختلاف زمان و م

سن تمییز است.

تمییز باز با مسئلهی بلوغ هم فرق مکند. بلوغ شارع مخواهد آن را ملاک برای انجام واجبات و لزوم ترک محرمات قرار بدهد
اما تمییز ی عنوان عرف دارد که باید به آن مراجعه کنیم که این بچه الآن ممیز شده یا نشده؟

سؤال:...؟
پاسخ استاد: ظاهرش به نظر ما این است که تمییز ی عنوان عرف است و اگر ی روایت هم معین کرده باشد باید حمل بر

همین مورد عرف کنیم و حل برخ از روایات اگر فرض کنیم از ی روایت استفاده کنیم سن تمییز شش سال است و از روایت
دیر استفاده کنیم سن تمییز هفت سال است، از روایت دیر استفاده کنیم...، در برخ از کلمات مرحوم شیخ طوس در

مجموعهی فتاوای ابن جنید آمده که نوشته «طلاق الصب الممیز و هو الذی بلغ عشر سنین» ده سال قرار داده است.

حالا این از کجا ابن جنید آمده سن ممیز را ده سال قرار داده است؟ ما در روایات داریم «صب اذا بلغ عشراً یصح طلاقه»
ممن است به قرینهی این روایت آمده استفاده کرده تمییز در طلاق ملاکش ده سال است. یعن بعض از فقها ممن است

بویند در هر موردی تمییز به حسب خودش است، تمییز در طلاق ده سال است.

باز نمآیند ی مطلب کل بویند یا در مورد ذبیحهی صب ممیز این روایت را در وسائل پیدا کردم جلد 24 صفحه 42 «محمد



ک» یعنک و کان له خمسة اشبار»، این «إذا تحرفقال إذا تحر ه(علیه السلام) عن ذبیحة الصببن مسلم قال سألت ابا عبدال
«إذا قری» یعن اگر ی زور و بازوی دارد و بتواند دستش را بالا بیاورد و پائین ببرد، کارد بیرد برای بریدن، به قرینهای که در
بعض از روایات دیر داریم «إذا قوی عل الذبح و کان یحسن أن یذبح»، آنجا دارد «إذا تحرک و کان له خمسة أشبار» این پنج

وجب که گاه اوقات در عرف هم مگویند، ی آدم پنج وجب مخواهد به ما حم کند، این ریشهاش در روایات است، کان
«له خمسة اشبار» آیا ملاک شرع است؟ یعن باید بوئیم بچهای که مخواهد ذبح کند را وجب کنیم بوئیم آیا تو پنج وجب

شدی؟

در وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 233 صاحب وسائل مگوید «باب أنه یجوز للرجل أن یعالج الأجنبیة و ینظر إلیها مع الضرورة
خاصةً و بالعس و لا یجوز مع عدمها» یعن مع عدم الضرورة «حتّ من الصب الممیز» بعد روایت مآورد «سئل

امیرالمؤمنین(صلوات اله علیه) عن الصب یحجم المرأة» صب که حجامت مکند زن را، حضرت فرمود «إذا کان یحسن
یصف» یعن صفت خوب را از صفت بد، زیبای را از غیرزیبای بتواند تشخیص بدهد، «فلا» یعن «فلا یجوز». این «یحسن
یصف» کنایه است یعن متواند خوب این را بفهمد و توصیف کند، بوئیم ممن است کس بفهمد و توصیف هم کند، «إذا

کان یحسن یصف».

در خود روایات این ملاکات آمده است. این ملاکات هم به اختلاف عرف مختلف مشود «إذا تحرک و کان له خمسة اشبار» ما
گوئید اینجا یالآن شما باشید و این روایت «إذا کان له خمسة اشبار» م ،ّکاری به شش و هفت نداشته باشیم از جهت سن

حدّ شرع معین شده است؟ نمشود به آن ملتزم شد.

بوئیم امام(علیه السلام) اینجا اعمال تعبد کرده که اگر بچه پنج ساله شد، ممن است پنج وجب باشد ول به قدری ضعیف
باشد که قدرت اینه ی چاقو به دست بیرد را نداشته باشد. این «خمسة اشبار» یعن جان و پری دارد که متواند ذبح کند؛

قدرت بر ذبح دارد. این هم به اختلاف اشخاص و افراد مختلف مشود.

پس این نتهی خوب است که ما توجه داشته باشیم گاه اوقات ائمه(علیهم السلام) در روایات مآیند ی موضوعات عرف را
بیان مکنند اما نه به عنوان تعبد، نه به عنوان مبین للشرع، به عنوان اینه خودشان هم «أحدٌ من العرف السلیم، أحدٌ من العرف

السلیم» هستند و مورد اعتماد مردم از این جهت هستند که بیان مکنند.

در جای که شارع خودش مخواهد اعمال تعبد کند این را مرر بیان مکند، با ی بیان ضعیف به آن اکتفا نمکند، شما در
روایات بلوغ، نسبت به نُه سال کامل، پانزده سال چقدر روایات داریم، روایات زیادی در آنجا داریم. معلوم مشود که شرع
به عنوان أنّه شرعٌ، ائمه به عنوان أنّه شارعٌ آمدند اعمال تصرف کردند. اما در اینجا این خمسة اشبار ی جا امام فرموده و دیر
نفرموده، مشود بوئیم پس این به عنوان ی قرینهی عرف برای رسیدن به تمییز است. امام ی قرینهای به دست سائل مدهد

که اگر پنج وجب شد این به حدّ تمییز رسیده است.

«الناظر النظر إل عورة الغیر ولو کان مجنوناً أو طفلا ممیزا» یعن نظر به عورت طفل ممیز هم جایز نیست. آل یاسین مگوید
«أی بالغاً سن التمییز عادتاً و إن لم ین ممیزاً بالفعل» که ما با این مخالفیم. وقت مگوئیم به عورت صب ممیز، یعن «من
کان ممیزاً بالفعل» حالا این به سن تمییز، اینجا هم کلمه ی عادتاً آورده، «بالغاً سن التمییز عادتاً» که خودش قرینه است بر

اینه ما از جهت شرع سن تمییز معین نداریم. ملاک این است که بالفعل ممیز باشد.

اگر شما روایت پیدا کردید که با ی حم عقل سازگاری نداشت، اینجا همهی فقها مگویند به قرینهی حم عقل ما در ظاهر
روایت تصرف مکنیم. من عرض مکنم که قرینه بین عقل و عرف فرق نمکند. اگر ی امر عرف واضح عند الجمیع است.



جمیع مگویند بچه به ی حدّی که مرسد ممیز مشود اما این حد چیست؟ به اختلاف اشخاص امنه و ازمنه مگویند فرق
پیدا مکند، آیا این قانون عرف نمتواند قرینه باشد بر اینه این «ست» که در روایت وارد شد، این هم بوئیم امام در نسبت به

زمان خودش ‐ حت عرف زمان خودش آمده ‐ همان که موجود در زمان خودش است را بیان فرموده اند.

در وسائل جلد 3 صفحه 96 از امام سؤال مکنند، «عن الصب أیصل علیه إذا مات و هو ابن خمس سنین؟» صب که پنج
ساله است، اگر مرد نماز بر او خوانده مشود؟ «فقال إذا عقل الصلاة صلّ علیه» اگر خودش نماز را مفهمید، یعن اگر به
حدّی رسیده بود که نماز را مفهمیده «صلّ علیه» من عرض مکنم اینه خود ائمه در روایات در بحث ذبیحه مرسیم آنجا

مگویند «إذا قوی یا تحرک» در بحث نظر مرسیم مگویند «یحسن و یصف» در بحث نماز مرسیم مگویند «إذا عقل
امر عرف شود که اگر جمع کنیم روشن است که تمییز در هر موردی به حسب خودش است و تمییز یالصلاة» این معلوم م

است، شارع هم اگر در ی جا آمده معین کرده سن تمییز شش سال را، این هم عنوان تعبد شرع ندارد.

من به نظرم مرسد که در برخ از روایات ائمه ما(علیهم السلام) گاه اوقات ی مطلب را به عنوان أحدٌ من العرف بیان
کردند، کما اینه گاه اوقات ی لغت را از امام پرسیدند به عنوان أنه عارف باللغة حضرت جواب داده است. آنجا دیر

نمتوانیم بوئیم این حضرت به عنوان تعبد شرع، نه! اگر دقت کنیم مفهوم لغوی هم همان است که امام فرموده و این مطلب
چه بسا تعارض بین روایات را از بین ببرد.

الآن در همینجا این روایت که در مورد نماز بر بچهی پنج ساله خواندیم، صاحب وسائل ی باب درست کرده «باب عدم وجوب
الصلاة عل جنازة من لم یبلغ ستًا»، مسئله را از پنج سال آورده روی شش سال، این اختلافات این چنین، در طلاق برده

روی ده سال، با همین بیان که ما عرض کردیم تعارض بین روایات از بین مرود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


